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هشدار

نکات ایمن هنگام ترک منزل
و  مهم‌ترین  ها  مسافرت  دوم  دور  شــروع  به  توجه  با 
عجله  منزل  ترک  در  که  است  این  توصیه  ساده‌ترین 
و شتاب نداشته باشند و توصیه ها را به دقت به کار 
ببندند. آشپزخانه، منازل و آبدارخانه در شرکت‌ ها و 
ادارات ظرفیت بالایی برای حادثه دارد و لازم است 
قبل از ترک منزل، وسایل برقی و گاز سوز بررسی و 
است  بهتر  و  شود  خاموش  حتما  غیرضروری  وسایل 
گازسوز  و  برقی  وسیله  هیچ  بودن  روشن  به  نیاز  اگر 
شیر  و  قطع  برق  کنتور  حتما  نــدارد،  وجود  ضروری 
فقط  شود.البته  بسته  واحد  داخل  از  نیز  گاز  اصلی 
نباید به بستن شیر وسیله گاز سوز اکتفا شود، زیرا در 
مواردی مشاهده شد که به دلیل نبستن شیر اصلی 
بیرون  به  گاز  اتصالات،  و  شلنگ‌ها  پوسیدگی  و  گاز 
نشت کرد و حادثه ساز شد، بنابراین حتما باید شیر 
روشن  قصد  شهروندان  اگر  بست.  نیز  را  گاز  اصلی 
نگه داشتن یخچال را دارند، باید فقط فیوز آشپزخانه 
را روشن نگه دارند و دیگر فیوزها را قطع کنند.مواد 
قابل اشتعال مانند کاغذ باطله، روزنامه، نایلون و... 
را نباید در اطراف و پشت یخچال یا نزدیک سیم‌ های 
برق قرار داد و از بسته بودن در و پنجره‌ها و راه‌های 
نفوذ به داخل منزل اطمینان حاصل کرد و اگر شیشه 
ای شکسته است باید قبل از ترک منزل برای تعویض 
را  گرم  و  سرد  آب  اصلی  فلکه  شیر  کــرد.  اقــدام  آن 
نیز پیش از سفر باید بست و اگر شیری دچار نشتی 
شده قبل از ترک منزل برای رفع آن اقدام کرد.افراد 
سالخورده و کودکان و افرادی را که به تنهایی قادر 
بیماری‌های  دچار  یا  نیستند  خود  کارهای  انجام  به 
گذاشت.  تنها  خانه  در  نباید  هستند  روانی  و  روحی 
حتی اگر سفر کوتاه مدت است باید از این کار پرهیز 
را  اعتماد  از آشنایان مورد  این که حتما یکی  یا  کرد 

نزد آنان فرستاد.
عبدالرحیم شاقوزائی - معاون عملیاتی سازمان 

آتش نشانی شهرداری زاهدان

سایه روشن

تکرار شکست
زن جوان در حالی که از ازدواج سابق خود ابراز  شهرکی
پشیمانی می کند می گوید: کاش فریب مدرک 
تحصیلی و پول مسعود را نمی خوردم و با او ازدواج نمی کردم. 
آن روزها جوان تر بودم و خواستگاران زیادی داشتم، وقتی 
مسعود به خواستگاری ام آمد او را قبول کردم چون پول کافی 
جایگاه  از  هم  اجتماع  در  و  داشت  دانشگاهی  تحصیلات  و 
خوبی برخوردار بود. مسعود یک ازدواج ناموفق داشت، اما 
هیچ گاه با خود فکر نکردم چرا همسر قبلی اش از او جدا شده 
است. سرانجام با او ازدواج کردم، اما زندگی ما چندان دوامی 
نداشت. مسعود غرق کار بود، ماموریت های طولانی داشت و 
هرگاه به خانه می آمد توجهی به من نداشت و سرانجام هم 
خودش از من خواست به صورت توافقی جدا شویم. پس از 
جدا شدن از او به یک زن افسرده تبدیل شدم و خودم را در این 
بحران رها کردم، آن قدر که چهره ام بیشتر از سن واقعی ام به 
نظر می آمد. چند سالی در خانه پدر زندگی کردم تا این که 
از همسرش جدا  او هم  آمد،  ام  به خواستگاری  مرد دیگری 

شده بود و فرزند دبستانی داشت، صحبت های عاشقانه اش و 
علاقه ای که به داشتن یک زن مقید و با ایمان داشت من را 
مجاب کرد به پیشنهادش فکر کنم. بار دیگر امید در دلم زنده 
شد، افسردگی از من رخت بر بست و به خودم توجه بیشتری 
داشتم و منتظر بودم احمد شرایط یک عقد کوچک را فراهم 
کند و با هم زندگی مان را آغاز کنیم. چند ماهی گذشت و او 
هنوز به من وعده می داد که همه چیز به زودی درست می 
شود و ما که هر دو شکست خورده هستیم زندگی مشترکمان 
را معطل گذاشت، وعده  آغاز می کنیم. احمد مدتی من  را 
همسر  کرد  اعــام  روز  یک  سرانجام  و  داد  خرمن  سر  های 
سابقش دوباره رجوع کرده و خواهان زندگی مشترک دوباره 
با اوست و چون فرزندی از او دارد در دو راهی مانده است. از 
من معذرت خواهی کرد و گفت ازدواج ما امکان پذیر نیست. 
او هم مانند مسعود من را در حسرت یک زندگی خوب و بی 
دغدغه گذاشت و دوباره در لاک تنهایی خودم فرو رفتم. کاش 
مسعود  سابق  همسر  از  و  توجه  بیشتر  اول  ازدواج  همان  در 
درباره دلایل جدایی اش تحقیق می کردم و هیچ گاه با مسعود 

ازدواج نمی کردم. 

اوقات شرعی به افق زاهدان

آب و هوای زاهدان

حوادث

نیمه های شب وقتی به خانه آمدم 
همسرم را افتاده گوشه خانه دیدم، 

ترسیدم و یاد دعوای لفظی سر شب و 
ضربه هایی افتادم که بر اثر کتک کاری به 

او وارد کردم، ناخودآگاه شروع به داد و 
بیداد کردم و فکرش را هم نمی کردم که 

ناخواسته او را کشته باشم

بیرون  هریک  و  است  هواخوری  ساعت  گروه حوادث
درفضای باز مشغول کاری هستند اما او 
در حالی که کلافه به نظر می رسد مدام مسیر کوتاهی را 
به  اندیشد  می  دارد  کمی  سن  ــردد.  گ می  بر  و  رود   می 
راه هایی که هنوز نرفته است زیرا باید در محیطی غیر از 
زندان تلاش می کرد تا خود را به اهداف آینده اش نزدیک 
کند. تقاضای صحبت می کنم اما سرش تکان می دهد و 
می رود، گویا حوصله ندارد اما تصمیمش عوض می شود، 
بر می گردد و می گوید دلم می خواهد بنویسی تا برای هم 
صحبت  به  شــروع  شــود.»رضــا«  عبرتی  هایم  ســال  و   سن 
دست  از  را  مادرم  که  بود  سالم   13 گوید:  می  و  کند  می 
دادم، هنوز مرگش را باور نکرده بودم که پدرم زن گرفت و 
داغی سنگین تر از غم مادر بر دل من و خواهر و برادرانم 
گذاشت چون نامادری ام از اول شمشیرش را برای ما از رو 
بسته بود و به هیچ وجه نمی توانست یا نمی خواست با ما 
خوب رفتار کند. من چون فرزند اول خانواده بودم از خواهر 
و برادرهایم دفاع می کردم و برای همین نامادری ام از من 
متفر بود و حس خوبی به من نداشت.وی ادامه می دهد: 
17 سالم که شد برای این که از دست من راحت شود پدرم 
را مجبور کرد برایم زن بگیرد و من هم تن به ازدواج دادم و 
از بد روزگار زندگی مشترکم خوب رقم نخورد و به یک سال 
نکشید چون همسرم هم 15 ساله بود و هر دوی ما به شاید  
بلوغ فکری نرسیده بودیم بنابراین هر روز دعوا و درگیری 
با  که  حالی  در  شدیم.رضا  جدا  هم  از  سرانجام  و  داشتیم 
چوب روی زمین خط خطی می کند و سرش رو به پایین 
است می گوید: بعد از طلاقم از خانواده دور و به دوستانم 

نزدیک شدم و چون بی پولی را در زندگی مشترک تجربه 
به  دست  باشم  پول  بی  دیگر  خواستم  نمی  و  بودم  کرده 
سرقت زدم و پدرم که از دیر رفتن های من به خانه شاکی و 
خسته شده بود تصمیم گرفت بار دیگر برایم زن بگیرد و این 
بار با دختر عمه ام ازدواج کردم.وی با لبخندی که مشخص 
است  یادآوری خاطره ای خوب در زندگی اش است ادامه 
تجربه  هم  چون  داشتیم  خوبی  زندگی  اوایــل،  دهد:  می 
زندگی قبل را داشتم و هم با پول هایی که از سرقت های 
متعدد به دست آورده بودم برخلاف زندگی قبلی مشکل 
مالی با هم نداشتیم اما باز هم به دلیل سن کم قدر زندگی 
و همسرم را ندانستم و رفیق بازی را ترجیح دادم، تا جایی 
موضوع  همین  و  رفتم  می  خانه  به  بار  یک  روز  سه  دو  که 
به  را  سرش  اندوهگین  شــد.او  همسرم  با  اختلاف  سبب 
حالت افسوس تکان می دهد و می افزاید: مراسم عروسی 
یکی از اقوام بود، بعد از سه روز به خانه برگشتم و با همسرم 
دعوای لفظی داشتیم سپس از عصبانیت شدیدی که بر اثر 
بی خوابی با دوستانم و دورهمی های شبانه داشتم به او 
به  من  با  همسرم  دعوا  آن  از  پس  زدم.  را  او  و  کردم  حمله 
عروسی نیامد و به تنهایی رفتم و تا نیمه های شب آن جا 
آمدم  خانه  به  وقتی  شب  های  نیمه  گوید:  می  ــودم.وی  ب
همسرم را افتاده در گوشه خانه دیدم بدنش سرد شده بود، 
ترسیدم و یاد دعوای لفظی سر شب و ضربه هایی افتادم که 
بر اثر کتک کاری به او وارد کردم، ناخودآگاه شروع به داد و 
را  او  ناخواسته  را هم نمی کردم که  و فکرش  بیداد کردم 
کشته باشم، مادر همسرم که عمه ام است به داخل خانه 
با  بار  این  دید.رضا  زمین  روی  بیهوش  را  دخترش  و  آمد 

13 سالم بود که مادرم را از دست دادم، هنوز مرگش را باور نکرده بودم که پدرم زن گرفت و داغی سنگین بر دل من و خواهر و برادرانم گذاشت
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معاون رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت تسهیل گران پیشگیری از جرایم در حاشیه شهر 

وقوع  از  پیشگیری  برای  گران  تسهیل  گروه حوادث
های  ظرفیت  شهر  حاشیه  در  جرایم 
گزارش  کرد.به  استفاده  ها  آن  از  باید  و  دارنــد  ای  ویــژه 
رئیس  جرم  از  پیشگیری  معاون  بلوچستان«  و  »سیستان 
کل دادگستری استان در کارگاه تسهیل گری و آموزش 
مداخله موثر ویژه سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور 
که در سالن کنفرانس دادگستری کل تشکیل شد گفت: 
بسیاری از جرایم به دلیل ناآگاهی افراد اتفاق می افتد و به 
از مسائل حقوقی جامعه خود اطلاع  هر میزان که مردم 
خواهیم  جرم  وقوع  شاهد  جامعه  در  کمتر  باشند  داشته 
بود. به همین دلیل نیاز به وجود گروهی متشکل از جامعه 
شناس و فعالان اجتماعی برای آگاه سازی در حاشیه شهر 
احساس شد که با تشکیل دفاتر تسهیل گری این نیاز هم 
مرتفع می شود.»محمد علی حمیدیان« با اشاره به رشد 
جرایم و آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: تنها مسیر 
برون رفت از وضعیت موجود، بسط گفتمان پیشگیری از 
وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی و توانمند سازی گروه 

‌های حساس و آسیب ‌پذیر اجتماعی است. وی ادامه داد: 
ها  دستگاه  همه  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  توجه  با 
موظف هستند برای پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند. 
سازمان‎های مردم نهاد نقش مهم و اساسی در پیشگیری و 
مبارزه با مواد مخدر دارند که از این ظرفیت‎ها به درستی 
بــرای  ــران  گ تسهیل  گفت:  ــت.وی  اسـ نشده  استفاده 
های  آموزش  به  نیاز  شهر  حاشیه  در  جرایم  از  پیشگیری 
بسیاری دارند، آن ها که به طور معمول جامعه شناس هم 
هستند نقش موثری در آگاه سازی مردم در پیشگیری از 
جرم دارند.وی بیان کرد: در سال‌های اخیر این واقعیت به 
برنامه‌  فایده  باشد  اگر قرار  تدریج پذیرفته شده است که 
های توسعه اجتماعی و انسانی به مردم برسد، خود این 
و  باشند  داشته  فرآیند  این  در  اساسی  نقشی  باید  مردم 
از  انسانی  اجتماعی  توسعه  ادبیات  در   مشارکت  مفهوم 
جایگاهی منحصر به فرد برخوردار است.وی تصریح کرد: 
تنها راهکاری که در جامعه امروزه می توان برای جلوگیری 

از مشکلات جامعه به کار برد، پیشگیری از جرایم است.

صدای بلندتری می گوید: هر چه به عمه ام می گفتم کار 
من نیست و من همسرم را دوست داشتم باور نمی کرد و 
فقط داد و بیداد می کرد. با پلیس تماس گرفت و من را به 

اتهام قتل همسرم دستگیر کردند.
حرفش  کــه  حــالــی  در  او 
می  سعی  و  ــورد  خ می  را 
هایش  اشــک  جلوی  کند 
دهد:  می  ادامــه  بگیرد  را 
داشتم  دوست  را  همسرم 
همه  سبب  کمم  ســن  امــا 
نــدانــم کـــاری هــایــم شده 
نیاز  ســـن  ایـــن  در  ــود،  ــ ب
ــه با  ــم ک ــت بــیــشــتــری داش
دوستانم تفریح کنم تا این 
باشم،  زندگی  قید  در  که 
در  ازدواج  ــه  ب ــن  ت نباید 

این سن می دادم و دو زن دیگر را به همراه خودم بدبخت 
از چند ماه که در زندان  بیان می کند: بعد  می کردم.وی 
کاری  کتک  دلیل  به  همسرم  مرگ  قانونی  پزشکی  بودم 
را رد و دلیل آن را استرس شدید و حمله قلبی اعلام کرد، 
اما برای سرقت هایی که انجام دادم در زندان هستم.رضا  
از  دارد  قصد  کنم  می  احساس  رود  می  فرو  فکر  به  گاهی 
باتلاقی که در آن فرو رفته است نجات پیدا کند. پشیمانی 
سخت  زنــدان  ــای  روزه گوید:  می  اســت،  محسوس  او   در 
کارهای  به  قبل  مثل  بودم  بیرون  اگر  شاید  اما  گذرد  می 
را  این جا ساعت های زیادی  ادامه می دادم،  ام  بچه گانه 
کلاس  در  دلیل  همین  به  کنم  می  فکر  آینده  و  گذشته  به 
های نهضت سواد آموزی زندان ثبت نام کردم تا نوشتن و 
خواندن را یاد بگیرم و روزهایم به بطالت نگذرد و بعد هم 
بتوانم کار درست و حسابی پیدا کنم که دیگر سمت وسوی  
سرقت نروم زیرا نه تنها پولی به افزوده ام اضافه نکرد بلکه 

هر چه را هم داشتم از دست دادم.

 تصادف تراکتور با وانت 
5 کشته داشت

حامل  تویوتا  وانــت  با  تراکتور  گذشته  روز  برخورد 
سوخت قاچاق در بولوار شهید اقبال لاهوری زاهدان 
منجر  نفر  یک  مصدومیت  و  نفر  پنج  شدن  کشته  به 
فوریت  و  حوادث  مرکز  رئیس  راشدی«  شد.»فریبرز 
بیان  با  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های 
ما  خبرنگار  به  بود  کارگران  حامل  تراکتور  که  این 
گفت: پس از اعلام به مرکز فوریت های پزشکی چهار 
یک  که  شد  اعزام  حادثه  محل  به  آمبولانس  دستگاه 
نفر مصدوم با سوختگی 100 درصد با یک دستگاه 
آمبولانس به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب )ع( 

زاهدان منتقل شد.

مردی در حال عبور از باتلاق

مشاهد جسد سرد شده پس از عروسی


